
گـــروه حـــوادث/  زن جـــوان که خـــود را در 
دام مرد مســـافربر قلابی گرفتـــار می‌دید، 
وحشـــتزده از خـــودرو بیـــرون پریـــد، امـــا 
توانســـت شـــماره پلاک خودرو را به پلیس 

. هد بد
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، 
چنـــد روز قبـــل زن جوانـــی هراســـان نزد 
پلیـــس رفت و گفـــت: از محـــل کارم راهی 
خانـــه شـــدم، هرچـــه بـــه انتظار تاکســـی 
مانـــدم، خودرویی نیامد. در نهایت ســـوار 
خودروی عبوری شـــده، اما هنوز مســـافتی 
نرفته بودیم که راننده بـــه خیابان خلوتی 
پیچیـــد و توقف کـــرد. او بـــا تهدیـــد چاقو 
قصد تعرض به مرا داشـــت که بـــا او درگیر 
شـــده و موفـــق شـــدم خـــودم را از خودرو 
بیرون بیندازم و با داد و فریاد درخواســـت 
کمک کـــردم. راننده شـــرور، زمانـــی که در 
اجرای نقشـــه‌اش خود را ناکام دید، ترسید 
و فرار کـــرد. اما قبل از فرار موفق شـــدم با 
گوشـــی تلفن همراهم، از پـــاک خودروی 

او عکـــس بیندازم.
بـــا شـــکایت زن جـــوان، به دســـتور قاضی 
روحانـــی‌زاده تحقیقـــات آغـــاز شـــد و در 
بررســـی‌های اولیـــه بـــا کمـــک تصویـــری 
کـــه زن جـــوان از پـــاک خـــودرو گرفتـــه 
بـــود، هویـــت مالک آن شناســـایی شـــد. 
خـــودرو متعلـــق بـــه مـــرد میانســـالی بـــه 
نـــام شـــهاب بـــود او در تحقیقـــات گفت: 
خـــودرو دراختیـــار بـــرادرم بوده اســـت، او 
خلافکار اســـت و ســـابقه‌دار، فکر می‌کردم 
با خـــودروام کار می‌کند، نمی‌دانســـتم باز 

هـــم دنبـــال خلاف اســـت.
به‌دنبـــال اظهـــارات مـــرد میانســـال، بـــه 
دادســـرای  اول  شـــعبه  دادیـــار  دســـتور 
امـــور جنایـــی پایتخـــت، تحقیقـــات برای 
دســـتگیری متهـــم متـــواری ادامـــه دارد.

زن مسافر سرنخ 
دستگیری راننده 

شرور را به پلیس داد 

بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث 
»ایران«، 29 آذر ســـال ۱۴۰۰ مردی 
در تمـــاس بـــا پلیس عنـــوان کرد 
کـــه از خانـــه همسایه‌شـــان بوی 
تعفن می‌آید. پـــس از آن مأموران 
پلیـــس بـــه محـــل کـــه خانـــه‌ای 
متروکـــه در یک روســـتای ورامین 

بـــود، اعزام شـــدند.
پـــس از حضـــور پلیـــس یکـــی از 
همســـایه‌ها در توضیـــح ماجـــرا 
به مأمـــوران گفـــت: خانـــه‌ای که 
از داخـــل آن بـــوی تعفـــن می‌آید 
متعلـــق بـــه مردی بـــه نـــام کریم 
است که در حوالی میدان شوش 
دستفروشـــی می‌کند. البته کریم 
اغلب شـــب‌ها بـــه خانـــه نمی‌آید 
و در همـــان جایی که تعـــدادی از 
کارتن‌خواب‌هـــای میدان شـــوش 
ن  چـــو نـــد  می‌ما  ، بنـــد ا می‌خو
اعتیـــاد هـــم دارد امـــا از چند روز 
پیـــش بـــوی تعفـــن شـــدیدی از 
داخـــل خانه‌اش می‌آیـــد و خبری 
هم از کریم نیســـت، شاید اتفاقی 

برایـــش افتاده باشـــد.
از اظهـــارات همســـایه‌ها،  پـــس 
مأمـــوران بـــا حکـــم قضایـــی وارد 
خانـــه متروکـــه شـــدند و جســـد 
متعفن مـــرد معلولی را پیدا کردند 
که همســـایه‌ها بـــا دیدن جســـد 
عنـــوان کردنـــد او کریم نیســـت، 
بلکـــه دوســـت کریـــم اســـت و از 

مدتـــی قبل بـــه خاطـــر معلولیتی 
کـــه از ناحیـــه پا داشـــته بـــه خانه 
کریـــم آمـــده و وی از او نگهداری 
می‌کرده که شـــواهد اولیه نشـــان 
می‌داد از مـــرگ وی زمـــان زیادی 
گذشـــته اســـت بنابراین جسد با 
دســـتور قضایی به پزشکی قانونی 

منتقل شـــد.
کارشناســـان پزشـــکی قانونی بعد 
از معاینه جســـد در گزارشی اعلام 
کردند علت فوت نارســـایی قلبی 
بوده اما چون از مـــرگ او بیش از 
۱۴ روز گذشـــته امـــکان اظهارنظر 
قطعـــی دربـــاره علت تامـــه مرگ 

ندارد. وجود 
در ادامـــه مأمـــوران بـــه ردیابـــی 
کریم پرداختند و وی را بازداشـــت 

. ند کرد
 او پـــس از دســـتگیری در مـــورد 
آشـــنایی‌اش با مرد معلول گفت: 
مدتـــی قبـــل در میـــدان شـــوش 
بـــا او آشـــنا شـــدم، از آنجایـــی که 
معلول بود و دستفروشـــی می‌کرد 
و می‌گفـــت جایی بـــرای زندگی و 
خواب ندارد دلم برایش ســـوخت 

و او را به خانـــه‌ام آوردم.
 بیشـــتر وقت‌هـــا ســـعی می‌کردم 
اگـــر  حتـــی  نگـــذارم،  تنهایـــش 
می‌خواســـتم بـــه مســـافرت هـــم 
بـــروم او را بـــا خـــود می‌بـــردم تـــا 
اینکـــه یـــک روز وقتـــی بـــه خانه‌ 

برگشـــتم دیدم فوت کرده اســـت 
و از ترســـم آنجـــا را ترک کـــردم تا 

نشـــوم. گرفتار 
بـــرای  تحقیقـــات،  تکمیـــل  بـــا 
کریـــم بـــه اتهـــام قتل شـــبه‌عمد 
کیفرخواســـت صـــادر و پرونـــده 
 10 شـــعبه  بـــه  رســـیدگی  بـــرای 
دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهران 

فرســـتاده شـــد.

در دادگاه چه گذشت
در ابتدای این جلســـه مـــادر مرد 
معلـــول درخواســـت دیـــه کـــرد، 
ســـپس کریم بـــه جایـــگاه رفت و 
گفـــت: نقشـــی در مرگ دوســـتم 
برایـــش  دلـــم  فقـــط  نداشـــتم، 
ســـوخت و او را به خانـــه‌ام آوردم 
و وقتـــی متوجه فوت او شـــدم، از 
ترســـم از آنجـــا فرار کـــردم تا پایم 
وســـط این ماجرا کشـــیده نشود. 
باور کنید من او را نکشـــتم. اصلاً 
کشـــتن او چه ســـودی بـــرای من 

داشـــت کـــه باید دســـت بـــه این 
کار مـــی‌زدم.

ر  د  : پرســـید متهـــم  ز  ا قاضـــی 
بررسی‌ها مشـــخص شده از کارت 
عابربانـــک او پـــول برداشـــته‌ای و 
حتی ویلچرش را هم فروخته‌ای.
متهـــم توضیـــح داد: مـــن اعتیاد 
دارم و بـــه لحاظ مالـــی هم وضع 
خوبی نـــدارم. از ســـر ناچـــاری از 
کارت عابربانکش اســـتفاده کردم 
و ویلچـــرش را هـــم بـــه یکـــی از 
معتـــادان فروختم، البتـــه هر دو 
کار را بعد از مـــرگ او انجام دادم.
قاضـــی ســـؤال کـــرد: چـــرا وقتی 
خـــوب  حالـــش  او  می‌دانســـتی 
نیســـت اقدامـــی بـــرای درمانش 
نکردی، مگر نگفتی می‌خواســـتی 

از او مراقبـــت کنـــی؟
کریم گفـــت: آخرین بـــاری که به 
خانه برگشـــتم او فوت کرده بود.
در پایـــان جلســـه، قضـــات بـــرای 

صـــدور رأی وارد شـــور شـــدند.

محاکمه دستفروش معتاد 
بعد از مرگ 
دوست معلولش

گـــروه حـــوادث/  مرد شـــیاد که 
بـــا ترفنـــد ســـرمایه‌گذاری در ارز 
40 میلیـــارد تومـــان  دیجیتـــال 
کلاهبـــرداری کرده بـــود با تلاش 
مأمـــوران مرکـــز عملیـــات ویژه 
پلیـــس آگاهـــی فراجا دســـتگیر 

. شد
ســـرهنگ ضرغام آذیـــن، رئیس 
پلیـــس  ویـــژه  عملیـــات  مرکـــز 
آگاهـــی فراجـــا گفـــت: در پـــی 

تجمـــع عـــده‌ای از شـــهروندان 
ز  ا یکـــی  ن  ختما ســـا بـــل  مقا
ارگان‌های دولتی و درخواســـت 
از فـــردی  آنـــان  احقـــاق حـــق 
کلاهبردار با توجـــه به نارضایتی 
و حساســـیت موضوع و از طرفی 
کثیرالشـــاکی بـــودن پرونـــده، 
شناســـایی و دســـتگیری متهـــم 
بـــا جدیـــت تمـــام در  متـــواری 
مرکـــز  ن  گاهـــا کارآ ســـتورکار  د

عملیات ویـــژه پلیس آگاهی قرار 
گرفـــت. در تحقیقات پلیســـی، 
مالباختـــگان عنـــوان داشـــتند 
کـــه متهـــم بـــا سوء‌اســـتفاده از 
جایـــگاه شـــغلی و معرفـــی خود 
بـــه عنـــوان صاحـــب تخصـــص 
دیجیتـــال  ارزهـــای  زمینـــه  در 
بـــا واریـــز ســـود‌های اولیـــه بـــه 
حساب ســـرمایه‌گذاران نسبت 
بـــه جلـــب اعتمـــاد دوســـتان و 

آشـــنایان دیگـــر اقـــدام کـــرده و 
در نهایـــت پس از اخـــاذی مبلغ 
40 میلیـــارد تومـــان از مـــردم و 
ح  بعد از گذشت دو ســـال با طر
و نقشـــه ورشکســـتگی متـــواری 

است. شـــده 
بنابراین با تلاش شـــبانه‌روزی 
خبـــره،  کارآگاهـــان  از  تیـــم   ۵
ضمـــن تعقیـــب و مراقبت چند 
ج شدن  روزه، متهم پس از خار

از منـــزل طـــی یـــک عملیـــات 
غافلگیرانـــه جلب، دســـتگیر و 
به پلیـــس آگاهی انتقـــال داده 

. شد
طبـــق  ینکـــه  ا ن  بیـــا بـــا  ی  و
تحقیقات ۱۸۰ نفر در این پرونده 
مالباختـــه هســـتند، افـــزود: بـــا 
تکمیل پرونـــده، متهم به مرجع 
قضایی معرفی و با قـــرار قانونی 

مناســـب روانـــه زندان شـــد.

دستگیری کلاهبردار 40 میلیارد تومانی ارز دیجیتال

مرد چوپان جانش را سر نجات بزغاله اش گذاشت
 چوپان فداکار که برای نجات جان بزغاله‌اش به داخل استخر کشاورزی پریده بود، غرق شد.

آتشـــپاد دوم حســـن نجمی، معاون عملیات آتش‌نشـــانی مشـــهد گفت: بامداد سه‌شـــنبه حادثه 
غرق‌شـــدگی چوپان در اســـتخر کشـــاورزی در جاده شـــاندیز مشـــهد به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام 
شـــد و تیم‌های امداد و نجات و غواصی از چهار ایســـتگاه به محل حادثه اعزام شـــدند. بررســـی‌ها 
نشـــان می‌داد چوپان ۶۰ ســـاله برای نجات جان بزغاله‌اش به داخل اســـتخر پریده اما غرق شـــده 

اســـت. تیم‌های غواصی و امـــداد و نجات پیکر این چوپان را از اســـتخر خـــارج کردند.
 

دست پسر یک‌و‌نیم ساله در چرخ‌گوشت قطع شد
عصر دوشـــنبه با اعلام مرکـــز اورژانس بیمارســـتان ولیعصر)عـــج( اراک مبنی بر گیر کردن دســـت 
کودک ۱۸ ماهه در چرخ‌گوشـــت، ســـتاد فرماندهی بلافاصله تیم نجات ایســـتگاه شـــماره یک را به 
محل اعزام کرد. مجتبی خراجی، سرپرســـت آتش‌نشـــانی و خدمات ایمنی شـــهرداری اراک گفت: 
با حضور در اتاق عمل بیمارســـتان ولیعصر)عج( پس از بررســـی وضعیت دست کودک، با استفاده 
از ابزارهـــای تخصصی اقدام به برش و رهاســـازی دســـت کودک کردند اما به دلیل شـــدت جراحت 

در حادثه، دســـت راست پســـربچه قطع شد.
سرپرســـت آتش‌نشـــانی و خدمـــات ایمنی شـــهرداری اراک افـــزود: انتظار اســـت والدین وســـایل 
خطرناکی نظیر چرخ‌گوشـــت، ســـبزی خرد‌کـــن، اتو و چاقـــو را از دســـترس کودکان دور کـــرده و از 
به‌کار بردن این وســـایل در حضور کودکان خودداری کنند چراکه تجربه نشـــان داده اطفال به علت 
کنجـــکاوی گاهی بـــا یک حرکت ناگهانی و غیرمنتظره جان و ســـامتی خود را بـــه خطر می‌اندازند.

 

قتل داماد شیشه‌ای به دست پدرزن
مرد میانســـال وقتی متوجه شـــد داماد معتادش قصد دارد ســـر فرزند 2 ســـاله‌اش را ببرد با او درگیر 

شـــد و در دفاع از خود، او را به قتل رســـاند.
ســـرهنگ پیمان گودرزی، فرمانده انتظامی شهرســـتان کرج گفت: در پی وقـــوع یک فقره درگیری 
خانوادگـــی منجـــر به قتل که بین دامـــاد و پدرزن در یکـــی از مناطق کرج صـــورت گرفت، بلافاصله 
موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۷ مهرویلا قرار گرفت. مأموران تحقیقات خود را آغاز کرده و 
مطلع شـــدند متهم به قتل، پدرزن مقتول اســـت و در یک جر و بحث و درگیری پس از آنکه مقتول 
با چاقو به ســـمت پدرزنش حمله‌ور شـــده، در یک کشـــمکش، مقتول از ناحیه سینه مورد اصابت 

چاقو قـــرار گرفته و با وجود اعزام اورژانس به محل حادثه، جان خود را از دســـت داده اســـت.
فرمانده انتظامی شهرســـتان کرج تصریح کرد: مأموران با اقدامات فنی موفق شدند هویت قاتل را 
که فردی ۵۹ ســـاله بود شناسایی و او را دســـتگیر کنند. وی در بازجویی اولیه ضمن اعتراف به قتل 
اظهار داشـــت: دامادم به علت مصرف مواد مخدر شیشـــه قصد بریدن ســـر فرزند دو ســـاله خود را 
داشـــت که مانع شـــدم ولی او ناگهان به من حمله‌ور شـــد و در یک کشـــمکش چاقو به ســـینه‌اش 

اصابت کرد و جان خود را از دســـت داد.
 

مرگ زن و مرد جوان زیر آوار
ریزش آوار در جاده روستای ابراهیم‌آباد اراک جان ۲ نفر را گرفت.

بهروز ایران‌نژاد، مدیر مرکز حوادث فوریت‌های پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: گزارش 
تلفنـــی ریزش آوار در جاده ابراهیم‌آباد به ســـمت ســـهل‌آباد به واحد ارتباطات اورژانس اعلام شـــد 
که بلافاصله پرســـنل ۲ تیم فوریت پزشـــکی به محل حادثه اعزام شدند. پس از رسیدن کارشناسان 
اورژانس به محل حادثه و بررســـی مصدومان، مشـــخص شد یک زن ۲۵ ســـاله و یک مرد ۴۵ ساله 

به علت شـــدت جراحت وارده ناشـــی از ریزش آوار در دم جان باخته‌اند.
 

افشای راز مرگ مرد جوان در جاده کمربندی
راز مـــرگ مرد جوانی که جســـدش در جاده کمربندی بهشـــهر پیدا شـــده بود، پـــس از یک هفته با 

اظهارات یک شـــاهد فاش شد.
ســـرهنگ علی‌اکبر قلی‌پور، فرمانده انتظامی بهشـــهر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی 
۱۱۰ در تاریخ ۲۳ شـــهریورماه مبنی بر کشـــف جســـد مردی در کمربندی بهشـــهر، موضوع در دستور 
کار مأمـــوران انتظامی این فرماندهی قـــرار گرفت. مأموران با حضور در محل حادثه و بررســـی‌های 
اولیه دریافتند جســـد متعلق به مردی حدوداً ۳۲ ساله اســـت. بنا به اظهارات خانواده این مرد، وی 
از تاریخ ۲۲ شـــهریورماه از خانه بیرون رفته و ناپدید شـــده بود. با بررســـی‌های میدانی و تحقیقات 
از یک شـــاهد عینی مشـــخص شـــد علت این حادثه تصـــادف با یک تریلـــی بوده کـــه راننده تریلی 

شناســـایی و احضار و پس از تشـــکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.
  

دستگیری سارقان ساختمان‌های نیمه‌ساز
سه سارق سابقه‌دار هنگام سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره در گچساران دستگیر شدند.

ســـرهنگ ارســـان خادمیان، فرمانده انتظامی گچســـاران گفـــت: در پی وقوع چند فقره ســـرقت 
ســـاختمان‌های نیمه‌کاره )مشـــاعات( در سطح شهرســـتان گچســـاران، موضوع به ‌صورت ویژه در 
دســـتور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرســـتان قرار گرفت. مأموران ضمـــن هماهنگی با مرجع 
قضایـــی و با انجام گشـــتزنی‌های هدفمند، ســـه ســـارق را حین ســـرقت از ســـاختمانی نیمه‌ســـاز 

شناســـایی و دستگیر کردند.
خادمیـــان تصریح کـــرد: متهمان در بازجویی‌های اولیه به ۲۱ فقره ســـرقت در ســـطح شهرســـتان 
گچســـاران اعتراف کردند و پس از تشـــکیل پرونـــده به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شـــدند.

 

کشف شمش های طلا در مرز تایباد

فرمانده مرزبانی اســـتان خراســـان رضوی از کشـــف محموله شـــمش طلا به وزن 9 کیلو و 550 گرم 
توســـط مرزبانان هنگ مرزی تایباد خبر داد.

  ســـردار »مجید شـــجاع« در تشـــریح این خبر، گفت: مرزبانان مســـتقر در ایســـت و بازرســـی 
گروهان مرزی 17 شـــهریور هنگ مرزی تایباد، حین کنترل خودروهای ســـواری در مسیر ورود 
به کشـــور به یک دســـتگاه خودرو ســـواری ون مظنون شـــدند و آن را متوقف کردند. مرزبانان 
در بازرســـی از خـــودروی مذکور، موفق به کشـــف تعداد 34 قطعه فلز طلا بـــه وزن 9 کیلو و 550 

گرم شدند.
 فرمانده مرزبانی اســـتان خراســـان رضوی با اشـــاره به دســـتگیری یک نفر متهم و توقیف خودروی 
مذکور، تصریح کرد: کارشناســـان ارزش ریالی شـــمش‌های مکشـــوفه را 349 میلیارد و 148 میلیون 

ریـــال برآورد کردند که بـــه همراه خودرو و طلای مکشـــوفه تحویل مراجع ذی صلاح شـــدند.
 

پایان شرارت‌های دو قاچاقچی مسلح در شیروان
 دو قاچاقچی مســـلح مواد مخدر در عملیات ویژه پلیس و ســـپاه با پنج کیلوگرم هروئین دســـتگیر 

شدند.
ســـرهنگ مجید یگانه‌پور، فرمانده انتظامی شهرســـتان شـــیروان اظهار کرد: در پی انجام اقدامات 
فنی و اطلاعاتی مأموران انتظامی شهرستان شیروان با همکاری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و 
پلیس اطلاعات انتظامی اســـتان، دو نفر که در زمینه فروش مواد مخدر صنعتی فعالیت می‌کردند 
شناســـایی شـــدند و تحت تعقیب قرار گرفتند. با ســـرعت عمل مأموران، این افراد شناســـایی و در 
یک عملیات دســـتگیر شـــدند و در بازرســـی از مخفیگاه متهمان، پنج کیلوگرم مواد مخدر صنعتی 
از نـــوع هروئیـــن، یـــک قبضه اســـلحه کلت کمری و ۴۰ عدد فشـــنگ جنگی کشـــف و ضبط شـــد. 
همچنین در این رابطه ۷۵۰ عدد ســـکه تقلبی کشـــف شـــد و متهمان بعد از تشـــکیل پرونده برای 

انجـــام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شـــدند.

از گوشه و کنار ایران
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بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، ســـاعت یـــک 
نیمه‌شب 20 آبان ســـال 1402 گزارش یک درگیری در یکی 
از بوســـتان‌های منطقـــه نظام‌آبـــاد به پلیس اعلام شـــد.

پس از آن مأموران به محل اعزام شـــدند و با بررســـی‌های 
خ داده  اولیه مشـــخص شـــد که درگیری میان دو جـــوان ر
و پســـری 25 ســـاله به نام شـــهرام بـــا ضربه چاقو بشـــدت 
مجروح شـــده اســـت، اما پس از انتقال به بیمارســـتان او 

بـــر اثر شـــدت خونریزی و جراحت جـــان باخت.
با فوت شـــهرام، مأموران تحقیقات برای شناســـایی عامل 
قتل را در دستورکارشـــان قـــرار دادند و با بررســـی‌های به 
عمـــل آمـــده و رصد تلفـــن همراه مقتـــول دریافتنـــد، او از 
چنـــد هفته قبل با پســـر 30 ســـاله‌ای درگیری داشـــته و در 
نهایـــت هم ســـاعتی پیـــش از درگیری از طریـــق پیامک با 

هم قـــرار دعوا گذاشـــته بودند.
به ایـــن ترتیـــب متهم ردیابـــی و بازداشـــت شـــد و گفت: 
مـــا ســـر موضوعـــی با هـــم اختـــاف داشـــتیم و مـــن فکر 

نمی‌کـــردم بـــا ضربـــه‌ای کـــه بـــه او زدم فـــوت کند.
با اعتراف صریح متهم و گزارش پزشـــکی قانونی و پلیس، 
تحقیقـــات تکمیـــل و پرونده برای رســـیدگی به شـــعبه 13 

دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.

 در دادگاه چه گذشت
ر  پـــد جلســـه  ی  ا بتـــد ا ر  د
مقتـــول و وکیل مادر مقتول 
بـــه جایـــگاه رفتند و درخواســـت 
قصـــاص کردنـــد. پدر مقتـــول به 
قضـــات گفـــت: متهم پســـرم را 
تهدید کـــرده بـــود کـــه باید از 
دختـــر مـــورد علاقـــه‌اش جدا 
شـــود و ارتباطـــش را قطـــع کند. 
شـــهرام هـــم چون جـــوان بـــود و 
غرور داشـــت حاضـــر نبود زیر بـــار حرف زور برود. او پســـر 
بزرگم بود و بی‌گناه کشـــته شـــد. متهم از چند هفته پیش 
از جنایـــت بارها پســـرم را تهدید کرده و آخریـــن بار هم او 
را بـــه محـــل درگیـــری کشـــانده بود. بـــه همیـــن خاطر به 
هیـــچ عنـــوان حاضر به گذشـــت و مصالحه نیســـتم و تنها 

درخواســـتم قصـــاص متهم اســـت.
پـــس از آن متهـــم به جایـــگاه رفـــت و گفت: من 8 ســـال 
پیش از خانواده‌ام که در شهرســـتان هســـتند، جدا شدم 
و به تهران آمدم. خانه‌ای اجاره کـــردم و به تنهایی زندگی 

می‌کردم تا اینکه با شـــهرام دوست شـــدم، او گاهی اوقات 
با ســـارا دختر مـــورد علاقه‌اش به خانه‌ام می‌آمـــد. تا اینکه 
یک روز ســـارا بـــه من پیـــام داد و گفـــت دوســـتی‌اش را با 
شـــهرام به هـــم زده و بعد هـــم به من پیشـــنهاد دوســـتی 
داد. چندیـــن پیـــام بین ما رد و بدل شـــد تا اینکه شـــهرام 
موضـــوع را فهمید و بـــه من اعتراض کرد، مـــن هم برایش 
توضیـــح دادم که با ســـارا کاری ندارم و او خـــودش به من 
پیام داده اما شـــهرام حرفم را باور نمی‌کـــرد و این موضوع 

ســـبب شـــد با هم اختلاف پیدا کنیم.
وی افـــزود: ایـــن اختلاف‌ها به اینجا رســـید که بـــا هم قرار 
دعوا گذاشـــتیم و این حادثـــه اتفاق افتاد. قـــرار نبود من 

او را بکشـــم، می‌خواســـتیم موضوع را حل کنیم.
قاضی از متهم پرســـید: اگر قصدی برای کشـــتن دوســـتت 

نداشـــتی چرا چاقو با خودت بـــرده بودی؟
متهـــم جواب داد: چون دیروقت بود و تنها بودم از ترســـم 

چاقو در جیبم گذاشتم.
قاضـــی ســـؤال کـــرد: امـــا آن شـــب تنهـــا نبـــودی یکـــی از 

دوســـتانت شـــما را همراهـــی می‌کـــرد.
متهم گفت: دوســـتم فقط من را رســـاند و نقشی در ماجرا 
نداشـــت و بعد از درگیری هم من ســـوار موتورش شـــدم و 

برگشتم. خانه‌ام  به 
در ایـــن لحظـــه وکیـــل اولیـــای‌دم بـــه قاضی گفـــت: ما از 
دوســـت متهم هم شـــکایت داریـــم چرا که او همدســـتش 

بـــوده و بعـــد از جنایت هـــم او را فراری داده اســـت.
قاضـــی گفـــت: از آنجـــا کـــه کیفرخواســـتی برای دوســـت 
متهـــم صـــادر نشـــده فعـــاً نمی‌توانیم بـــه این شـــکایت 

کنیم. رســـیدگی 
در پایـــان متهـــم در آخریـــن دفاعیاتـــش اظهار داشـــت: 
بـــاور کنید من قصد کشـــتن دوســـتم را نداشـــتم. او ابتدا 
یک مشـــت به صورتـــم زد و رفت مـــن به دنبالـــش رفتم و 
می‌خواســـتم با چاقو ضربه‌ای به کتفش بزنـــم که ناگهان 

برگشـــت و چاقو ناخواســـته به قلبـــش خورد.
قاضی گفت: البته در گزارش پزشـــکی قانونـــی آمده که در 
بدن و صـــورت مقتول علائمی از ضرب و شـــتم وجود دارد 

که ضربـــات منتهی به مرگ نبوده اســـت.
متهـــم گفت: مـــن فقط یـــک ضربه بـــا چاقـــو زدم و ضربه 

دیگـــر به مقتـــول را قبـــول ندارم.
وکیـــل اولیـــای‌دم گفـــت: ما بـــرای ضربـــات غیرمنتهی به 

فوت هـــم تقاضای دیـــه داریم.
با پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

درگیری مرگبار درگیری مرگبار 22 دوست دوست
 به خاطر یک دختر  به خاطر یک دختر 

متهم به قتل در دادگاه محاکمه شد 

گـــروه حوادث-کامران علمدهی/   پســـر جوان که متهم اســـت 
بـــه خاطر یـــک دختر، دوســـتش را به قتـــل رســـانده در دادگاه 

کیفری یک اســـتان تهران محاکمه شـــد.

گروه حوادث/مرد دســـتفروش که به اتهام قتل شـــبه‌عمد دوســـتش 
پـــای میز محاکمه ایســـتاده بود مدعی شـــد وی را از ســـر دلســـوزی به 

خانه‌اش آورده و نقشـــی در مرگ او نداشـــته است.


